
تکرار زمان!
»وهب« و یا »شمر...«

وهـب نصرانـی )رحمـة‌الله علیه( جـوان تازه‌داماد مسـیحی بود کـه با دیدن 
رؤیـای عیسـی مسـیح )ع( کـه او را بـه یـاری حضـرت حسـین )ع( فـرا 
می‌خوانـد ]اصمئب آل دمحم للشيخ دمحم دمحمي الأشتهدراي: ص ۲۱۷/ 
چـاپ قم[، بـه سـپاه مولا )ع( پیوسـت و سـرانجام در رکاب ایشـان شـهید 

. شد
و شـمر، جانبـاز جنـگ صفین کـه در رکاب امیرالمؤمنین علـی )ع( جنگید و 
مجـروح شـد، امـا در نهایـت بـه روی قـرآنِ ناطـقِ زمانش تیغ کشـید و به 

جنگ با او برخاسـت.
امـام صـادق )ع( فرمـود: هنگامی‌کـه قائـم قیـام كنـد از امـر )ولایـت( او 
كسـانی بیـرون می‌رونـد كـه همـواره چنیـن به نظـر می‌رسـید از یـاران او 
باشـند و بـه امـر )ولایـت( او در میآ‌ینـد آنانی كه شـبیه خورشیدپرسـتان و 

ماه‌پرسـتان‌اند. )الغیبـة النعمانـی: ص ۳۱۷(
مقصود از اینکه »شبیه خورشید و ماه‌پرستان هستند« چیست؟

آن‌هـا حتماً افـرادى بودنـد كـه قبـل از اینكه به‌حـق هدایت شـوند، عقیده 
فاسـد یا نیمه فاسـد داشـتند. )پاسـ‌خهای روشـنگرانه: جلد 1/ پرسـش 40(
آری! همچـون وهـب کـه عقیده‌ای نیمه فاسـد داشـت، چراکـه وی پیش از 
رؤیایـی کـه دیـد و درنتیجـۀ آن بـه حسـین‌بن علی )ع( پیوسـت، بـه آیین 
نصرانـی بـود؛ امـا سـرانجام بـه حجت زمـان خود ایمـان آورد و بـه ولایت 
اهل‌بیـت )ع( وارد گردیـد؛ و شـمرِ بی‌بصیـرت نیـز علیرغـم جهـادش در 

رکاب علـی )ع( در نهایـت از دایـرۀ حـق خارج شـد...
و این، حکایت امروز ماست.

 بسـیاری از انصـار امـام مهـدی )ع( در سراسـر دنیـا بـا عقایـد گوناگونـی 
کـه در گذشـته و پیـش از ایمـان بـه سـید یمانـی )ع( داشـتند، رؤیاهایـی 
مؤیـد بـر حقانیت وصی و فرسـتاده امام محمد‌بن الحسـن العسـکری )عج( 
دیدنـد و بـه دعـوت ایشـان لبیـک گفتنـد؛ و افسـوس و صـد افسـوس بـر 
ایـن به‌اصطلاح شـیعیانی کـه بـا فتـوای قاضـی شُـریح‌های زمـان میدان 
را بـرای یـاری فرزنـد فاطمـه )س( خالی نمـوده‌ و خود را در شـمار کوفیان 

آخرالزمـان وارد کرده‌انـد.
شـیعیانی کـه امـروز »وصیت«، »علـم« و »یگانـه پرچم حاکمیـت خدا« را 

حجـت نمی‌داننـد و حتـی رؤیـا و ملکـوت خداونـد را نیز انـکار کردند.
شیعیان منتظر!

بدانیـد کـه کربلا تکـرار خواهد شـد، اما ایـن بار، حجـت خـدا و انصارش، 
هـم در ظاهـر و هـم در باطن، پیـروز میش‌ـوند و نیز آگاه باشـید که پس از 
قیـامِ منتقـم )ع( هرگـز فرصتی بـرای جبران نمی‌مانـد و بـرای توابینِ نادم 

و بازمانـده از قافلـه عشـق، زمانـی برای انابـه و توبه یافت نخواهد شـد.
امـام صـادق )ع( دربـاره قـول الله عزوجـل: )يَوْمَ يَأْتِـي بَعْضُ يآَـاتِ رَبِّكَ لَا 
يَنفَـعُ نفَْسًـا إيِمَانهَُـا لـَمْ تَكُـنْ آمَنَـتْ مِـن قَبْـلُ(؛ )روزی که بعضـی از آیات 
پـروردگارت بیایـد، ایمـان آوردن کسـی برایـش نفـع و فایـده نـدارد؛ مگـر 
کسـی کـه از قبل ایمان آورده باشـد(. )انعـام: ۱۵۸(، فرمودنـد: آیات، امامان 
هسـتند؛ و آیـه منتظره، همان قامئ )ع( اسـت؛ پـس در آن روز، ایمان آوردن 
کسـی برایـش نفـع و فایده نـدارد، حتی اگـر به پدرانـش )ع( که قبـل از او 
بودنـد ایمان داشـته باشـد، مگر کسـی که از قبـل ایمان آورده باشـد، یعنی 
قبـل قیامـش بـا شمشـیر. )کما‌لالدین و تمـام النعمـة: ص ۱۸ و ص ۳۰ و 

ص ۳۳۶؛ بحار‌الانـوار: ج ۵۱/ ص ۵۱ و ج ۶۷/ ص ۳۳(.
الحمـدلله الـذی جعلنـا مـن المتمسـکین بولایـة الائمـة الاثنـی عشـر و 

المهدییـن الاثنـی عشـر

سـردبیـر
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... به ولایت و امامت می‌رسند. از این منظر خوب است تا وصیت پدر 
بزرگوارشان علی‌بن ابی‌طالب )ع( در هنگام احتضار را بررسی کنیم؛ 
تا هم با شهادت این بزرگوار مناسبت داشته باشد و هم با شخصیت 

و ولایت امام حسن مجتبی )ع(.
دراین‌باره سلیم بن قیس هلالی نقل می‌کند که:

عَليَهْ‏ِ حِين‏َ أوَْصَ‏ى إلِ‏ى  ِ‏  أبَيِ‏ طَالبٍِ‏ صَلوََاتُ‏ اللَّ عَليِ‏ِ بنْ‏ِ  وَصِيَّةَ  »شَهِدْتُ‏ 
لَمُ  لَمُ، وَ أشَْهَدَ عَلىَ وَصِيَّتهِِ الحُْسَينَْ عَليَهِْ السَّ ابنْهِ‏ِ الحَْسَنِ عَليَهِْ السَّ
وَ  الكُْتبَُ‏  دَفَعَ  رُؤَسَاءَ شِيعَتهِِ. ثُمَّ  وَ  بيَتْهِِ  وَ أهَْلَ  وُلدِْهِ  وَ جَمِيعَ  داً  وَ مُحَمَّ
ُ عَليَهِْ وَ آلهِِ أنَْ  ِ صَلَّى اللَّ ، أمََرَنيِ رَسُولُ اللَّ لَحَ إلِيَهِْ، ثُمَّ قَالَ: ياَ بنُيََّ السِّ
ِ وَ  أوُصِيَ إلِيَكَْ وَ أدَْفَعَ كُتبُيِ وَ سِلَحِي إلِيَكَْ، كَمَا أوَْصَى إلِيََّ رَسُولُ اللَّ
دَفَعَ كُتبُهَُ وَ سِلَحَهُ إلِيََّ وَ أمََرَنيِ أنَْ آمُرَكَ إذَِا حَضَرَكَ المَْوْتُ أنَْ تدَْفَعَهَا 
لهَُ: »وَ  فَقَالَ  لَمُ  إلِىَ أخَِيكَ الحُْسَينِْ. ثُمَّ أقَْبلَ‏َ عَلىَ الحُْسَينِْ عَليَهِْ السَّ
ِ أنَْ تدَْفَعَهَا إلِىَ ابنْكَِ هَذَا«- وَ أخََذَ بيِدَِ ابنِْ ابنْهِِ عَليِِّ  أمََرَكَ رَسُولُ اللَّ
هُ إلِيَهِْ وَ قَالَ لهَ‏ُ: »وَ أمََرَكَ  لَمُ وَ هُوَ صَغِيرٌ- فَضَمَّ بنِْ الحُْسَينِْ عَليَهِْ السَّ
لَمَ  ِ السَّ دٍ، فَاقْرَأهُْ مِنْ رَسُولِ اللَّ ِ أنَْ تدَْفَعَهَا إلِىَ ابنْكَِ مُحَمَّ رَسُولُ اللَّ
، أنَتَْ وَليُِّ  لَمُ فَقَالَ: ياَ بنُيََّ وَ مِنِّي«. ثُمَّ أقَْبلََ عَلىَ ابنْهِِ الحَْسَنِ عَليَهِْ السَّ
مَكَانَ  فَضَرْبةًَ  قَتلَتَْ  إنِْ  وَ  فَلكََ،  عَفَوْتَ  فَإِنْ  بعَْدِي،  مِ  الدَّ وَليُِّ  وَ  الْمَْرِ 

ضَرْبةٍَ وَ لَ تُمَثِّل«‏. )كتاب سليم‌بن قيس هلالي: ج‏2/ ص 924(
به  هنگامی‌که  در  )ع(،  ابی‌طالب  علی‌بن  کردن  وصیت  شاهد  »من 
پسرش حسن )ع( وصیت کرد، بودم؛ و حسین )ع( و محمد و دیگر 
بر وصیت خویش  را شاهد  بزرگان شیعه  و  اهل‌بیتش  و  فرزندانش 
گرفت؛ سپس کتب و سلاح را به امام حسن )ع( تحویل داد؛ سپس 
فرمود: ای فرزندم، رسول خدا )ص( مرا امر کرد تا به تو وصیت کرده 
و کتب و سلاحم را به تو تحویل دهم، همانطورکه رسول خدا )ص( به 
من وصیت کرده و کتب و سلاحش را به من تحویل داد و مرا فرمان 
داد تا به تو امر کنم، هنگامی‌که وفاتت فرا رسید آن‌ها را به برادرت 
حسین تحویل دهی؛ سپس رو به حسین )ع( کرد و به ایشان فرمود: 
و پیامبر )ص( به تو فرمان داده است تا آن‌ها را به این پسرت تحویل 
دهی، درحالی‌که دست فرزند حسین، یعنی علی‌بن الحسین را گرفته 
بود و او کودکی خردسال بود؛ پس او را به خود چسباند و به او فرمود: 
محمد  پسرت  به  را  آن‌ها  تا  است  داده  فرمان  تو  به  پیامبر )ص(  و 
تحویل دهی؛ و از طرف رسول خدا و خودم به او سلام برسان. ای 
پسرم! تو ولی امر و خون من هستی، پس اگر قاتلم را ببخشی، پس 
حق توست و اگر قصد کشتنش را داری، پس در مقابل یک ضربت او 

یک ضربه بزن و بدنش را مثله نکن«.
و  نظر  اهل  برای  که  می‌خورد  به چشم  وصیت  این  در  مهمی  نکات 

معرفت راهگشاست:
پسرش،  بر  نص  و  وصیت  برای  )ع(  علی  امیر‌المومنین  اینکه  اول   
کسانی را شاهد می‌گیرد تا بعد از ایشان بر وصیت شهادت دهند و از 
این بابت دست امام حسن )ع( در مورد ادعای وصیت خالی نباشد. 
این کار مصداقی از همان وصیت ظاهره است که در روایات متعدد به 

آن به‌عنوان راه شناخت امام اشاره کرده‌اند:
كَانَ  إلَِّ  أحََدٍ  فِي  تجَْتمَِعْ  لمَْ  ةِ  الحُْجَّ مِنَ  »ثلََثةٌَ  )ع(:  ابی‌عبد‌الله  عن 
صَاحِبَ هَذَا الْمَْرِ أنَْ يكَُونَ أوَْلىَ النَّاسِ بمَِنْ كَانَ قَبلْهَُ وَ يكَُونَ عِندَْهُ 
َّتيِ إذَِا قَدِمْتَ المَْدِينةََ سَأَلتْ اهِرَةِ ال لَحُ وَ يكَُونَ صَاحِبَ الوَْصِيَّةِ الظَّ السِّ

بنِْ  فُلَنِ  إلِىَ  فَيقَُولوُنَ  فُلَنٌ  أوَْصَى  مَنْ  إلِىَ  بيْاَنَ  الصِّ وَ  العَْامَّةَ  عَنهَْا   
فُلَنٍ«. )الكافي: ج‏1/ ص284(

از امام صادق )ع( روایت شده است که فرمود: )سه ویژگی از حجت 

است که در کسی جمع نمی‌شود، مگر اینکه صاحب امر ولایت باشد. 
اینکه سلاح  دوم  باشد.  قبل  امام  به  مردم  اینکه شایسته‌ترین  اول 
پیش او باشد و سوم اینکه صاحب وصیت ظاهره باشد، به گونه‌ای‌که 
بچه‌ها  و  عموم  از  ]وصیت[  مورد  این  در  و  شدی  شهر  وارد  وقتی 
بپرسی که قبلی به چه کسی وصیت کرده است، می‌گویند به فلانی«.

می‌باشد؛  ویژگی  سه  هر  دارای  )ع(  حسن  امام  حدیث،  این  طبق 
چون‌که هم شایسته‌ترین مردم به علی‌بن ابی‌طالب )ع( است و این 
از اینجا فهمیده می‌شود که ایشان را به‌عنوان ولی امر و ولی خونش 
چون  است  هم صاحب سلاح  و  است؛  کرده  معرفی  خویش  از  بعد 
به ایشان تحویل داده شد؛ و هم صاحب وصیت ظاهره است، یعنی 

وصیتی آشکار و غیر مخفی که شاهدانی بر آن وجود دارند.
دوم اینکه وقتی صحبت از سلاح می‌شود آن را همراه با کتب می‌آورد 
و می‌گوید که کتب و سلاح را تحویل امام حسن )ع( داد. این نشان 
می‌دهد که هر‌جا سلاح باشد کتب و علوم الهی نیز همان‌جاست؛ و 
که  می‌دهد  نشان  شد،  آشکار  مردم  بر  الهی  حجت  علم  که  زمانی 
سلاح نیز همان‌جاست؛ از این‌رو وارد شده است که آیا علم از سلاح 

جداست و فرمودند: خیر:
َّمَا  إنِ يقَُول‏ُ  جَعْفَرٍ )ع(  أبَوُ  كَانَ  قَالَ  الحَْسَنِ )ع(  أبَيِ  عَنْ  صَفْوَانَ  »عَنْ 
لَحُ فِيناَ مَثلَُ التَّابوُتِ فِي بنَيِ إسِْرَائيِلَ أيَنْمََا دَارَ التَّابوُتُ فَثمََّ الْمَْرُ  السِّ
لَحُ مُزَايلًِ للِعِْلمْ‏ِ قَالَ لا«. )بصائر‌الدرجات: ج 1/ ص  قُلتُْ فَيكَُونُ السِّ

)183
»صفوان از امام کاظم )ع( نقل کرده است که فرمود: امام صادق )ع( 
می‌فرمود، مَثلَ سلاح در مورد ما مَثلَ تابوت در بنی‌اسرائیل است که 
هرکجا تابوت باشد، امر و ولایت همان‌جاست. گفتم: آیا سلاح جدای 

از علم است؟ فرمود: خیر«.
سوم اینکه امام علی )ع( تکرار می‌کند که پیامبر )ص( به من فرمان 
داده تا به تو وصیت کنم و همین‌طور به تو فرمان داده تا به حسین )ع( 

وصیت کنی و همین‌طور به او فرمان داده تا به پسرش علی وصیت

عهدی  طبق  وصیت‌ها  این  تمام  یعنی  دارد؛  ادامه  همین‌طور  و  کند 
است که از پیامبر )ص( رسیده است، نه اینکه ما به دلخواه خودمان 

وصیت کنیم. روایت زیر به این مطلب اشاره دارد:
ترََوْنَ  أَ  يقَُول‏ُ  )ع(   ِ اللَّ عَبدِْ  أبَاَ  سَمِعْتُ  قَالَ  الْشَْعَثِ  بنِْ  عَمْرِو  »عَنْ 
 ِ ِ وَ لكَِنَّهُ عَهْدٌ مِنْ رَسُولِ اللَّ المُْوصِيَ مِنَّا يُوصِي إلِىَ مَنْ يُرِيدُ لَ وَ اللَّ
ص رَجُل‏ٌ فَرَجُل‏ٌ حَتَّ‏ى ينَتْهَِيَ إلِىَ صَاحِبهِِ«. )بصائر‌الدرجات: ج 1/ ص 

)470
فرمودند:  که  شنیدم  )ع(  صادق  امام  از  می‌گوید  اشعث  بن  »عمرو 
وصیت  بخواهد  دلمان  که  هرکسی  به  ما  که  می‌کنید  گمان  شما  آیا 
رسول  از  وصیتی  و  عهد  طبق  این  بلکه  قسم،  خدا  به  نه  می‌کنیم؟ 
خداست که به مردی پس از مردی می‌رسد تا اینکه به صاحبش ختم 

شود«.
این نشان از اهمیت ویژه وصیت و عهد رسول خدا )ص( دارد و از 
این  کتابت  بر  اصرار  پیامبر )ص(  بهتر می‌فهمیم چرا  که  اینجاست 
نامیدند تا روز  وصیت داشتند و آن را موصوف به عاصم از گمراهی 
قیامت؛ پس غیرمنصفانه است که در این لحظات حساس و نزدیک 
به ظهور، حکم به گمراهی وصیت پیامبر )ص( کنیم و اینکه پس از 
سال‌های طولانی و در زمانۀ حساس، دست مدعی دروغین به آن دراز 

شده باشد:
»ما اشکل علیکم فلم یشکل علیکم عهد نبی الله و رایته و سلاحه ... 
ایاک و شذاذا من آل محمد فان لِل محمد و علی رایة و لغیرهم رایات 
فالزم الارض و لاتتبع منهم ابدا حتی تری رجلا من ولد الحسین معه 

عهد نبی الله و رایته و سلاحهً«. )تفسير العياشی: جلد 1/ ص 64(
شبهه  یا  اشکال  ایجاد  شما  برای  چیزی  هر  فرمود:  )ع(  باقر  »امام 
کند، وصیت، پرچم و سلاح پیامبر خدا )ص(، جای هیچ‌گونه شبهه و 
اشکالی برایتان باقی نمی‌گذارد ... بر حذر باشید از کسانی که خود 
را به‌دروغ به آل محمد )ع( نسبت می‌دهند، زیرا که برای آل محمد 
و علی )ع( فقط یک پرچم است و برای دیگران پرچم‌هاست؛ پس 
در جای خودت ثابت باش و از هیچ‌کس ابداً تبعیت نکن، تا مردی از 
فرزندان حسین )ع( را ببینی، که با او وصیت رسول خدا )ص( و پرچم 

او و سلاح او باشد«.
 

دموکراسی در ترازوی کتاب مقدس 
ــا  ــردم اســت؛ ام ــر م ــردم ب ــای حکومــت م ــه معن ــان ســاده ب ــه زب ــف دموکراســی ب ... تعری
آیــا ایــن اندیشــه مــورد تأییــد کتــاب مقــدس نیــز می‌باشــد؟ و یــا حاکمیــت دیگــری مــورد 

تعییــن و تأییــد اســت؟
در اول تواریخ می‌خوانیم:

»و داوود بــه حضــور تمامــی جماعــت، خداونــد را متبــارک خوانــد و داوود گفــت: ای یهــوه، خدای 
ــد، عظمــت و جبــروت  ــد متبــارک هســتی و ای خداون ــه اب ــا ب پــدر مــا اســرائیل، تــو از ازل ت
ــو  ــت، از آن ت ــن اس ــمان و زمی ــه در آس ــرا هر‌چ ــت، زی ــا از آن توس ــوت و کبری ــال و ق و ج
می‌باشــد؛ و ای خداونــد ملکــوت از آن توســت و تــو بــر همــه سَــر و متعــال هســتی و دولــت 
از تــو می‌آیــد و تــو بــر همــه حاکمــی؛ و کبریــا و جبــروت در دســت توســت؛ و عظمــت دادن 
ــپاس  ــو را س ــا، ت ــدای م ــت؛ و الآن ای خ ــت توس ــس در دس ــه همه‌ک ــیدن ب ــوت بخش و ق

ــخ 13-10:29( ــتاییم«. )اول تواری ــت را می‌س ــر جلال ــام پ ــم و ن می‌گویی
و نیز در کتاب دانیال می‌خوانیم:

ــت و  ــه حکم ــرا ک ــاد، زی ــارک ب ــاد متب ــا ابدالآب ــدا ت ــم خ ــت: اس ــده گف ــم ش ــال متکل و دانی
ــزول  ــاهان را مع ــازد، پادش ــون می‌س ــا را دگرگ ــا و فصل‌ه ــت و او زمان‌ه ــی از آن اوس توانای
ــان را  ــد و فهیم ــت می‌بخش ــان را حکم ــد، او حکیم ــب می‌نمای ــاهان را نص ــد و پادش می‌نمای

ــال 2: 20- 21( ــد. )دانی ــا می‌فرمای ــت عط معرف
و نیز در تسبیح کتاب مزامیر آمده است:

تســبیح بخوانیــد، خــدا را تســبیح بخوانیــد، پادشــاه مــا را تســبیح بخوانیــد، زیــرا خــدا پادشــاه 
ــد.  ــر امت‌هــا ســلطنت می‌کن ــد. خــدا ب ــه خردمنــدی تســبیح بخوانی تمامــی جهــان اســت. ب

)مزامیــر 47: 6- 8(
و نیز:

ــۀ  ــود و هم ــد نم ــت خواهن ــد بازگش ــوی خداون ــده، به‌س ــر ش ــن متذک ــای زمی ــع کرانه‌ه جمی
قبایــل امت‌هــا بــه حضــور تــو ســجده خواهنــد کــرد؛ زیــرا ســلطنت از آن خداونــد اســت و او 

ــر 22: 27- 28( ــت. )مزامی ــلط اس ــا مس ــر امت‌ه ب
این‌ها تنها نمونه‌هایی از حاکمیت مورد تأیید خداوند از زبان فرستادگانش بود. 

آنچــه واضــح اســت، تناقــض آشــکار دموکراســی و متــون کتــاب مقــدس کــه بــر حاکمیــت 
ــد. ــد دارد، می‌باش ــدا تأکی خ

ــا  ــت؟ آی ــت کیس ــن حاکمی ــری ای ــه مج ــت ک ــن اس ــود ای ــرح می‌ش ــا مط ــه اینج ــؤالی ک س
کســی جــز فرســتادگان خــدا توانایــی برپایــی ایــن حکومــت را دارنــد؟ در شــمارۀ آینــده بــه 

ــم پرداخــت. ــن موضــوع خواهی ای
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ــم  ــدا و حك ــان خ ــر فرم ــا ب ــه بن ــود: »آنچ ــی )ع( فرم ــام عل ام
مســلمانى بــر مســلمانان واجــب اســت... اينكــه پيــش از برگزيدن 
امامــى عفيــف و عالــم و پرهيــزگار و آگاه بــه قضــاوت‏ و ســنتّ‏، بــه 

كارى برنخيزنــد و دســتى يــا پايــى پيــش نگذارنــد...«.

پاسخ به شبهه:
ــه  ــۀ معاوی ــدن نام ــس از خوان ــی )ع( پ ــام عل ــخن ام ــن س ای
اســت: »فرمــود: ايــن نخســتين كارى اســت كــه شايســته اســت 
امّــت انجــام دهنــد، يعنــى كــه اگــر حــقّ انتخــاب و گزينــش بــا 
آنــان باشــد بايــد پيشوایشــان را برگزيننــد و اگــر حــقّ انتخــاب 
ــان را از  ــد آن ــه خداون ــت ك ــولش اس ــدا و رس ــا خ ــش ب و گزين
انتخــاب ب‏ىنيــاز كــرده و رســول )ص( برایشــان پيشــواىي 
برگزيــده و آنــان را بــه پيــروى و اطاعــت از او فرمــان داده اســت«.

ــردم  ــرای م ــاب ب ــر انتخ ــه اگ ــد ک ــان می‌فرمای ــا ایش در اینج
ــد  ــرای خداون ــر انتخــاب ب ــا اگ ــد... ام ــن می‌گوین باشــد. این‌چنی
باشــد کــه حــق اســت، خداونــد ســبحان برایشــان کافــی اســت. 
»و اگــر حــقّ انتخــاب و گزينــش بــا خــدا و رســولش اســت كــه 
خداونــد آنــان را از انتخــاب ب‏ىنيــاز كرده و رســول )ص( برایشــان 
پيشــواىي برگزيــده و آنــان را بــه پيــروى و اطاعــت از او فرمــان 
داده اســت«. ســخن ایشــان کــه پیــش از ایــن بخــش گذشــت 
بیــان می‌کنــد کــه دو نــوع امــام وجــود دارد: »امــا امــام هدایــت 
ــرپیچی از او  ــت و س ــب اس ــاری‌اش واج ــرام و ی ــش ح ــه خون ک
حــال نیســت و امــت نبایــد او را خــوار کننــد. یــا امــام گمراهــی 
کــه خونــش حــال اســت و ولایــت و یــاری‌اش حــال نیســت«. 
همان‌طــور کــه دو راه بــرای قــرار دادن اســت. »انتخــاب مــردم«، 
ــر  ــا دموکراســی؛ و »انتخــاب خــدا«؛ ب خــواه دیکتاتــوری باشــد ی
ــو،  ــا نیک ــر ی ــوند: فاج ــیم می‌ش ــی تقس ــش، امیران ــن دو بخ ای

امــام هدایــت یــا امــام گمراهــی.
خطبه کامل:

ــی او  ــه، وقت ــه معاوی ــه نام ــخ ب ــس، در پاس ــلیم‌بن قی ــت س روای
از امیرالمومنیــن )ع( قاتــان عثمــان را طلبیــد تــا آنــان را بکُشــد. 
ایــن مســئله زمانــی بــود کــه ایشــان )ع( نامــه معاویــه را خوانــد و 
ابــودرداء و ابوهریــره، رســاله‌ و ســخنش را بــه ایشــان رســاندند. 
ایشــان )ع( بــه ابــودرداء می‌فرمایــد: »آنچــه معاویــه شــما دو نفــر 
را بــه خاطــرش نــزد مــن فرســتاد، ابــاغ کردیــد؛ از من بشــنوید، 
ســپس آن را از ســوی مــن ابــاغ کنیــد. وضــع عثمان‌بــن عفــان 
از دو حــال خــارج نيســت؛ يــا پيشــواى هدايــت بــود كــه خونــش 
حــرام و يــاري‌اش واجــب و نافرمانــي‌اش گنــاه و تنها گذاشــتنش 
نارواســت و يــا كــه پيشــواى ضلالــت بــود كــه خونــش حــال و 
ولايــت و يــاري‌اش حــرام اســت؛ از ايــن دو حــال خــارج نيســت. 
ــن  ــد اي ــب كرده‏ان ــلمانان واج ــر مس ــام ب ــد و اس ــه خداون آنچ
اســت كــه پــس از اينكــه پيشوایشــان مــرد يــا كشــته شــد، خواه 
گمــراه و خــواه هدايــت يافتــه، مظلــوم يــا ظالــم، خونــش حــال 

ــد كــه پيــش از هــر اقدامــى و حركتــى و ســخنى  ــا حــرام، باي ي
ــمند،  ــن، دانش ــه پا‌کدام ــد ك ــواىي برگزينن ــش پيش ــراى خوي ب
ــور  ــه ام ــدا ب ــد، ابت ــنتّ‏ باش ــاوت‏ و س ــه قض ــزكار و آگاه ب پرهي
امــت رســيدگى كنــد و در ميانشــان بــه حكومــت نشــيند و حــق‏ 
ــظ  ــلمانان را حف ــور مس ــدود و ثغ ــرد، ح ــم بگي ــوم را از ظال مظل
ــر  ــان را ب ــج و جمعه‏ش ــرد آورد، ح ــان را گ ــاى آن ــد، درآمده كن
ــورد پيشــواى  ــت در م ــگاه امّ ــرد، آن ــاى دارد و زكاتشــان را بگي پ
مقتولشــان كــه ظالمانــه كشــته شــده بــه او شــكايت برنــد و از او 
بخواهنــد كــه قاتلانــش را محاكمــه كنــد و حكــم حــق را دربــارۀ 
آنــان جــارى نمايــد كــه اگــر پيشوایشــان مظلــوم كشــته شــده 
باشــد، حكــم دهــد كــه اوليــاء وى خون‌خواهــى كننــد و اگــر بــه 
ــن  ــه در اي ــرد ك ــد، بنگ ــده باش ــته ش ــتمگري‌اش كش ــر س خاط

مــورد چگونــه حكــم كنــد.
ــام  ــت انج ــت امّ ــته اس ــه شايس ــت ك ــتين كارى اس ــن نخس اي
ــان باشــد  ــا آن دهنــد يعنــى كــه اگــر حــقّ انتخــاب و گزينــش ب
بايــد پيشوایشــان را برگزيننــد و اگــر حــقّ انتخــاب و گزينــش بــا 
ــاز  ــان را از انتخــاب ب‏ىني ــد آن خــدا و رســولش اســت كــه خداون
كــرده و رســول )ص( برایشــان پيشــواىي برگزيــده و آنــان را بــه 
ــل  ــس از قت ــردم پ ــت. م ــان داده اس ــت از او فرم ــروى و اطاع پي
ــا مــن بيعــت كردنــد، مهاجــران و انصــار پــس از ســه  عثمــان ب
روز مشــورت دربــاره مــن، بــا مــن بيعــت كردنــد و اينــان همــان 
كســانى بودنــد كــه بــا ابوبكــر و عمــر و عثمــان بيعــت كردنــد و 
ــگامان در  ــدر و پيش ــدان ب ــاختند! مجاه ــرار س ــان را برق امامتش
ــت  ــت را در دس ــر بيع ــتى ام ــار سرپرس ــر و انص ــام از مهاج اس
داشــتند، بــا ايــن فــرق كــه بيعــت آنــان بــا آن ســه نفــر پيــش 
ــا  ــت ب ــت و بيع ــورت گرف ــردم ص ــا م ــورت ب ــدون مش ــن، ب از م
ــد  ــر خداون ــن اگ ــد. بنابرای ــام ش ــردم انج ــورت م ــا مش ــن، ب م
حــق گزينــش امــام را بــه امّــت داده و ايــن امّــت اســت كــه براى 
ــان  ــد و رأى و نظرش ــاب مك‏ىن ــرد و انتخ ــم م‏ىگي ــش تصمي خوي
بــراى آنــان بهتــر از رأى و نظــر و انتخــاب خدا و رســولش اســت، 

ــا  ــد، بيعــت ب ــا او بيعــت كردن ــد و ب ــه برگزيدن پــس كســى را ك
وى بيعــت درســتى اســت و فــرد انتخاب‌شــده، امامــى اســت كــه 

اطاعــت و يــاري‌اش بــر مــردم واجــب اســت.
اگــر معيــار ايــن باشــد پــس در مــورد مــن مشــورت كرديــد و بــه 

اجمــاع امّــت مــرا برگزيديــد.
ــدا  ــت، خ ــا اوس ــش ب ــق گزين ــد و ح ــد برم‏ىگزين ــر خداون و اگ
ــر  ــولش ب ــينى رس ــه جانش ــرا ب ــده و م ــت برگزي ــراى امّ ــرا ب م
آنــان گمــارده و در كتابــش و ســنتّ رســولش بــه اطاعــت و يــار‏ى 
مــن فرمانشــان داده، و ايــن دليــل حقّانيتّــم را نيرومندتــر و حقّــم 
ــه  ــام/ ترجم ــدر اس ــى ص ــخ سياس ــازد. تاري ــر م‏ىس را واجب‏ت

ــاب ســليم: ص: 346 كت
ــا  ــقُ مَ ُّــكَ يخَْلُ ــد اشــاره دارد: »وَرَب ــه ســخن خداون ایشــان )ع( ب
ــا  ــى عَمَّ َ ِ وَتعََال ــبحَْانَ اللَّ ــرَةُ سُ ــمُ الخِْيَ ــا كَانَ لهَُ ــارُ مَ ــاءُ وَيخَْتَ يشََ
يُشْــرِكُونَ«؛ »و پــروردگار تــو هر‌چــه را بخواهــد م‏ىآفرينــد 
ــدا و از  ــت خ ــزّه اس ــد. من ــارى ندارن ــان اختي ــد و آن و برم‏ىگزين
ــص: 68( ــت«. )قص ــر اس ــد برت ــريك م‏ىگردانن ــا او[ ش ــه ]ب آنچ

به‌عــاوه  اســت؛  عزوجــل  خداونــد  بــرای  فقــط  انتخــاب 
ــان در  ــز سخنش ــص و نی ــه ن ــان ب ــد ایش ــتدلا‌ل‌های عدی اس
ــم  ــام ده ــده کاری انج ــت بری ــا دس ــه ب ــه: »روی آوردم ک نهج‌البلاغ
یــا بــر غــم و انــدوه کــور شــکیبایی کنــم... خــدا نســبت بــه شــوری 
ــود،  ــرده ب ــرار ک ــورا اق ــه ش ــان )ع( ب ــر ایش ــت...«. اگ ــر اس یاریگ
ــد و  ــان بزن ــر آن ــق را ب ــاد ح ــه فری ــد ک ــه نمی‌دی ــودش را این‌گون خ
ــن )ع(  ــتدلال‌های معصومی ــن در اس ــی‌زد؛ همچنی ــاد نم ــورا فری ــر ش ب
ایــن مطلــب اســت کــه بشــریت، توانایــی ندارنــد کــه بــرای رهبــری، 
ــه  ــت، از جمل ــل شماس ــخ مقاب ــد. تاری ــام دهن ــی انج ــاب صحیح انتخ
ایــن اســتدلال‌ها، ســخن امــام رضــا )ع( اســت: »ارزش امامــت بالاتــر 
و شــأن امامــت بزرگ‌تــر و جایگاهــش بالاتــر و بازداشــتنی‌تر و 
دقیق‌تــر از ایــن اســت کــه مــردم بــا عقل‌هایشــان یــا بــا نظراتشــان 

ــد«. ــا کنن ــا انتخــاب خودشــان برپ ــام را ب ــا ام ــه آن برســند ی ب

نقدی بر آراء ادوین صالح در مورد تکامل حیات
ــک  ــاً ی ــات، صرف ــل حی ــدۀ تکام ــه تأیید‌ش ــت و نظری ــت واقعی ــد اس ــح معتق ــن صال ...ادوی
فرضیــه و نظریــه اســت! )در اعتقــاد او نظریــه و فرضیــه صرفــاً یــک نظــر و حــدس اســت که 
ــد!!!( ــی می‌دان ــن را علم ــط قوانی ــد و فق ــی نمی‌دان ــا را علم ــن‌رو آن‌ه ــده و ازای ــش نش آزمای

ــده اســت!  ــرا می‌گویــد تکامــل کلان را ندی و همچنیــن او منکــر واقعیــت تکامــل اســت، زی
ــگاه  ــی را در آزمایش ــات زمین ــالۀ حی ــارد س ــدوداً 4 میلی ــل ح ــیر تکام ــی او س ــا وقت ــی ت یعن
بــا چشــمان خــودش نبینــد آن را نخواهــد پذیرفــت؛ بااین‌‌حــال، فرضیــه بــه همــراه نظریــه 
تکامــل را قبــول دارد! و البتــه شــایان ذکــر اســت ایشــان خــدا را شــکر می‌کنــد کــه تکامــل، 

نظریــه اســت و قانــون نیســت!
ــد  ــاً می‌گوی ــک دارد؛ مث ــوزه ژنتی ــز در ح ــردی نی ــای منحصربه‌ف ــح دیدگاه‌ه ــن صال ادوی
نئاندرتال‌هــا جــزو ســردۀ انســان نیســتند و فقــط ژن‌هــای میمونــی دارنــد )و هیــچ اشــتراک 
ــد:  ــز می‌گوی ــد! و نی ــاب می‌کن ــان‌نما خط ــونِ انس ــا را میم ــدارد!( و آن‌ه ــان ن ــا انس ــی ب ژن
هیــچ شــباهت ژنتیکــی بیــن انســان و شــامپانزه وجــود نــدارد؛ و جالب‌تــر اینکــه نزدیک‌تریــن 
ــی  ــوش معرف ــوک و م ــان را خ ــه انس ــی ب ــاظ ژنتیک ــا از لح ــبیه‌ترینِ آن‌ه ــات و ش حیوان

ــر. ــی دیگ ــای غیرعلم ــد! و دیدگاه‌ه می‌کن
ــد و  ــرار دارن ــو( ق ــان )هوم ــردۀ انس ــا در س ــی، نئاندرتال‌ه ــای علم ــق یافته‌ه ــه طب درحالی‌ک

بیــن DNA انســان امــروزی و انســان نئاندرتــال 99.5 درصــد شــباهت وجــود دارد.
ــی  ــتراک ژن ــامپانزه‌ها اش ــا ش ــد ب ــدود 98 درص ــاپینس( ح ــروزی )هوموس ــان ام ــز انس و نی
دارنــد و شــبیه‌ترین جانــداران بــه ســردۀ انســان، شــامپانزه و بونوبــو می‌باشــد، نــه خــوک 

و مــوش!
ــان  ــح مســیحی چنیــن ادعاهــای غیرعلمــی را بی ــاً جــای تعجــب دارد کــه ادویــن صال واقع
ــد! ــات را رد کن ــل حی ــدۀ تکام ــه تأیید‌ش ــی نظری ــن اکاذیب ــا چنی ــد ب ــت و می‌خواه ــرده اس ک
ایشــان رابطــه خوبــی نیــز بــا علــم و اهــل علــم ندارنــد و بیشــتر دانشــمندان را خدانابــاور 
ــچ  ــه هی ــدون ارائ ــد! )ب ــات می‌دان ــن را چرندی ــی داروی ــای علم ــل و یافته‌ه ــۀ تکام و نظری

دلیلــی!(
ــه  ــطحی، نظری ــبهاتی س ــه ش ــکا ب ــا ات ــان و ب ــای ادی ــایر علم ــون س ــح همچ ــن صال ادوی
تکامــل را رد می‌کنــد و طرفــدار خلقــت دفعــی گونه‌هــای جدیــد جانــوری اســت، یعنــی ســیر 
ــد، امــا داســتان تخیلــی خلقــت ناگهانــی جانــداران  تدریجــی فرگشــت را غیرممکــن می‌دان

ــد! ــن می‌دان ــری ممک ــدم را ام ــده از ع پیچی
و ایــن در حالــی اســت کــه در هیــچ کجــای کتــاب مقــدس تصریحــی در تأییــد ثبــوت و رد 

تکامــل انــواع وجــود نــدارد کــه خــود ادویــن صالــح نیــز بــه ایــن موضــوع معتــرف اســت!
ازایــن‌رو مؤسســه علمــی فرهنگــی وارثیــن ملکــوت بــه جنــاب ادویــن صالــح تحــدی علمــی 

نمــوده اســت و امیدواریــم ادویــن صالــح پاســخگوی ادعاهــای غیرعلمــی خــود باشــد.
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... مســئله‌ای کــه فرســتادگان بــه خاطــرش آمدنــد، هدایــت مــردم به‌ســوی خداونــد ســبحان 
ــان، از هــوا و منیتــی کــه  ــور اســت و رهایــی آن ــان از تاریکی‌هــا به‌ســوی ن و بیــرون‌آوردن آن
ــد آدم هســتند و وعــده  ــع( دشــمن قدیمــی فرزن بیمــاری اســت؛ و ایــن مســئله و ابلیــس )ل
ــا آدَمُ إنَِّ  ــا ي ــود: »فَقُلنْ ــال فرم ــد متع ــد. خداون ــراه کنن ــتقیم گم ــان را از راه مس ــه آن ــد ک دادن
ــةِ فَتشَْــق‏ى«؛ »پــس گفتيــم: »اى آدم، در  ــنَ الجَْنَّ َــكَ وَ لزَِوْجِــكَ فَــا يُخْرِجَنَّكُمــا مِ ــدُوٌّ ل هــذا عَ
حقيقــت، ايــن ]ابليــس‏[ بــراى تــو و همســرت دشــمنى ]خطرنــاك‏[ اســت، زنهــار تــا شــما را 

ــردى«. )طــه: 117( ــا تيره‏بخــت گ ــد ت ــه در نكن از بهشــت ب
ــمْ مِــنَ  ــرَجَ أبَوََيكُْ ــيطْانُ كَمــا أخَْ  و نیــز خداونــد متعــال فرمــود: »يــا بنَــي‏ آدَمَ لا يفَْتنِنََّكُــمُ الشَّ
الجَْنَّــة«؛ »اى فرزنــدان آدم، زنهــار تــا شــيطان شــما را بــه فتنــه نينــدازد؛ چنانكــه پــدر و مــادر 

شــما را از بهشــت بيــرون رانــد«. )اعــراف: 27(
ــرادران مــا هســتند؛ و دشــمن مــا یکــی اســت؛ پــس بایــد تــاش  بنابرایــن همــه مــردم، ب
کنیــم کــه آنــان را از دام ابلیــس و ســربازانش نجــات دهیــم کــه همــان شــیاطین جــن و انِــس، 
در مقابــل راه خداونــد عزوجــل هســتند؛ و بــه خاطــر رهایــی مــردم و هدایــت آنــان، بایــد در 
آغــاز، بــه اخــاق کریمانــۀ آل محمــد مُتخلـّـق شــویم و ســپس آنــان را بــا رحمــت و حکمــت، 
ــكَ  ِّ ــبيلِ رَب ــ‏ى سَ ــود: »ادْعُ إلِ ــال فرم ــبحان و متع ــد س ــه خداون ــور ک ــم؛ همان‌ط ــوت کنی دع
َّتــي‏ هِــيَ أحَْسَــن‏«؛ »بــا حكمــت و انــدرز نيكــو بــه  باِلحِْكْمَــةِ وَ المَْوْعِظَــةِ الحَْسَــنةَِ وَ جادِلهُْــمْ باِل
ــه نمــا‏ى«.  ــر اســت مجادل ــه ]شــيوه‏ا‏ى[ كــه نيكوت ــان ب ــا آن ــروردگارت دعــوت كــن و ب راه پ
 َ ِ أسُْــوَةٌ حَسَــنةٌَ لمَِــنْ كانَ يرَْجُــوا اللَّ )نحــل: 125(؛ و نیــز فرمــود: »لقََــدْ كانَ لكَُــمْ في‏ رَسُــولِ اللَّ
وَ اليَْــوْمَ الْخِــر«؛ »قطعــاً بــراى شــما در ]اقتــدا بــه‏[ رســول خــدا سرمشــقى نيكوســت: بــراى 
آن‌کــس كــه بــه خــدا و روز بازپســين اميــد دارد«. )احــزاب: 21(؛ و همچنیــن فرمــود: »لـَـوْ كُنـْـتَ 
ــوا مِــنْ حَوْلـِـك‏«؛ »و اگــر تندخــو و ســخت‌دل بــودى قطعــاً از پيرامــون  ــا غَليــظَ القَْلـْـبِ لانَفَْضُّ فَظًّ

ــران: 159( ــدند«.  )آل عم ــده م‏ىش ــو پراكن ت
رســول‌الله )ص( فرمــود: »مــن برانگیختــه شــدم تــا مــکارم اخــاق را کامــل کنــم«. آل محمــد 
)ع( فرمودنــد: »دعوت‌کننــدگان ســاکتی، بــرای مــا باشــید«. احمدالحســن )ع( فرمــود: »ماننــد 
آب باشــید و ماننــد چاقــو نباشــید«. »اخــاق شــما، ســفیرتان بــرای هدایــت مــردم باشــد«؛ و 
نیــز ایشــان )ع( فرمــود: »اخلاقتــان، مــردم را بــه دعــوت مبــارک هدایــت می‌کنــد و اخلاقتــان 
ــول‌الله )ص( روی  ــد: »رس ــاس می‌گوی ــن عب ــد«. اب ــوت دور می‌کن ــردم را از دع ــه م ــت ک اس

ــت«. ــفند را می‌بس ــورد و گوس ــن می‌خ ــت و روی زمی ــن می‌نشس زمی
احمدالحســن )ع( فرمــود: بــا مــردم، به‌انــدازه عقلشــان ســخن بگوییــد و حــق را بــا مهربانــی 
و رحمــت و عطوفــت، بــه جویندگانــش برســانید. شــما غــذای آســمان را بــرای آنــان حمــل 
ــوا لا  ــنَ آمَنُ َّذي ــا ال ــا أيَُّهَ ــد. »ي ــل نکنی ــت و آزار باط ــا من ــود را ب ــات خ ــس صدق ــد، پ می‌نمایی
تُبطِْلُــوا صَدَقاتِكُــمْ باِلمَْــنِّ وَ الْذَ‏ى«؛ »اى كســانى كــه ايمــان آورده‏ايــد، صدقه‌هــای خــود را بــا 

منّــت و آزار، باطــل مكنيــد«. )بقــره: 264(
ســید احمدالحســن )ع( فرمــود: »فــردی کــه بــرای خداونــد تواضــع کنــد، خداونــد او را بــالا 
ــد و  ــت می‌روی ــاف، کِش ــن ص ــد و در زمی ــت می‌روی ــه حکم ــت ک ــع اس ــا تواض ــرد؛ و ب می‌ب

نــه در کــوه«.
ــودت،  ــه خ ــبت ب ــوری و نس ــب بخ ــه فری ــاش ک ــذر ب ــر ح ــود: »ب ــان )ع( فرم ــن ایش همچنی
كَ للِنَّــاسِ وَ لا تمَْــشِ فِــي الْرَْضِ  ــرْ خَــدَّ گمان‌هایــی کنــی«. خداونــد متعــال فرمــود: »وَ لا تُصَعِّ
ــن  ــاب و در زمي ــه نخِــوت‏[ رُخ برمت ــورٍ«؛ »و از مــردم ]ب ــالٍ فَخُ َ لا يُحِــبُّ كُلَّ مُخْت مَرَحــاً إنَِّ اللَّ

خرامــان راه مــرو كــه خــدا خودپســندِ لاف‌زن را دوســت نمــ‏ىدارد«. )لقمــان: 18(

ــد  ــد، بای ــوی خداون ــده به‌س ــه دعوت‌کنن ــا ک ــن آن‌ه ــا و مهم‌تری ــه ویژگی‌ه ــن از جمل بنابرای
ــر، از  ــه ایــن خاطــر کــه تکب آن را داشــته باشــد، تواضــع و رحمــت و تکبرنداشــتن اســت؛ ب

ــه: ــت ک ــن اس ــده، ای ــای دعوت‌کنن ــه ویژگی‌ه ــت و از جمل ــع( اس ــس )ل ــاری ابلی بیم
1- راهنما و ملاکش، ثقلین باشد و نه مسئله دیگری.

2- اینکه به عقاید مخالف احترام بگذارد؛ می‌خواهد عقایدشان هر طور باشد. 
3- نزد مخالفان به بحث در مورد بزرگان دینی و دیگران نپردازد. 

4- شکیبایی و صبر داشته باشد.
5- نسبت به مردم، مهربان باشد.

6- و اینکــه خــودش را از دیگــر مــردم برتــر نبینــد و گمــان نکنــد کــه داناتریــن مــردم اســت. 
چراکــه خداونــد متعــال فرمــود: »وَ مــا أوُتيتـُـمْ مِــنَ العِْلـْـمِ إلِاَّ قَليــاً«؛ »و بــه شــما از دانــش جــز 

اندكــى داده نشــده اســت‏«. )اســراء: 85(
7- درهرحــال، بــرای هدایــت مــردم، توکلــش بــر خداونــد باشــد و ذکــر »لاحــول و لا قــوة الا 

بــالله« را در هــر حــال فرامــوش نکنــد. 
8- نسبت به فردی که نمی‌شناسد، استخاره کند. 

9- از جدال دوری کند. 
10- ظاهرش از باطنش حکایت کند؛ یعنی ظاهر خوبی داشته باشد. 

11- اگــر یکــی از مــردم بــا شــدت بــا او روبــه‌رو شــد، نســبت بــه مــردم خشــمگین نشــود و 
بدانــد کــه مــردم، دشــمن مســئله‌ای هســتند کــه نســبت بــه آن آگاهــی ندارنــد. 

ــر  ــن خاط ــه ای ــد؛ ب ــرار ده ــاب ق ــورد خط ــان م ــاس عقل‌هایش ــر اس ــردم را ب ــه م 12- اینک
کــه ایــن امــر، دشــوار و ســخت اســت و همــة مــردم آن را تحمــل نمی‌کننــد؛ همان‌طــور کــه 

ایشــان )ع( فرمودنــد.
ــید  ــزد س ــرد، ن ــتنی‌ترین ف ــت و دوست‌داش ــغ، کار انبیاس ــه تبلی ــدان ک ــم! ب ــرادر پاک ب
احمدالحســن )ع(، مبلــغ، عامــل و مخلــص نســبت بــه خداونــد ســبحان اســت. کار شــما، بایــد 

ــه.  ــه بی‌برنام ــد، ن ــدف باش ــه و ه ــا برنام ــد ب ــما بای ــغ ش ــد و تبلی ــغ باش تبلی
13- با برادرش که مسئول اوست، هماهنگی را فراموش نکند؛

 و در پایــان، ســخن ســید )ع( را نقــل می‌کنــم: »بایــد نــوری باشــد کــه بــرای هدایــت مــردم، 
ــه  ــی«. ایشــان )ع( فرمــود: »تبلیــغ بایــد مســتمر و ب از آن اســتفاده می‌کنیــم. ان‌شــاءالله تعال
ــود  ــرباززدن وج ــرای س ــزه‌ای ب ــد. انگی ــق ده ــما توفی ــه ش ــد ب ــد. خداون ــی باش ــکل زیبای ش
نــدارد. ولــی حَــذر را فرامــوش نکنیــد. حــذری کــه کار را همیشــگی می‌کنــد و شــما را از شــرّ 
شــیاطین انــس و جــن نجــات می‌دهــد. خداونــد، آنــان را خــوار کنــد؛ و حــذر، بــه معنــای تــرک 
ــه  ــه شــکل متهوران ــی کار ب ــه‌دار باشــد؛ یعن ــا کار، ادام ــد بترســید ت ــی بای ــغ نیســت. ول تبلی
ــا  ــم و ب ــد منظ ــان بای ــد. کارت ــا نکنی ــذر ره ــل ح ــه دلی ــن کار را ب ــد؛ همچنی ــه[ نباش ]بی‌باکان
حســاب باشــد«. و نیــز ایشــان )ع( فرمــود: »از خداونــد خواســتاریم کــه مــردم را هدایــت کند و 
حــال آنــان را اصــاح نمایــد. تبلیــغ بــه حــق، نســبت بــه مــردم را رهــا نکنیــد و درعین‌حــال، 
تبلیــغ بایــد بــا ترتیــب باشــد. خداونــد بــه شــما توفیــق دهــد؛ و فــردی کــه خداونــد بخواهــد 
ــود:  ــه فرم ــان )ع( ک ــخن ایش ــه س ــود«. از جمل ــت می‌ش ــاءالله هدای ــود، ان‌ش ــت ش هدای
ــردن و  ــتوار ک ــوزش و اس ــه آم ــبت ب ــد، نس ــان می‌آورن ــق ایم ــوت ح ــه دع ــه ب ــرادی ک »اف
تقویــت عقیده‌شــان عمــل کنیــد و آماده‌ســازی کتــب اســتدلالی ]را فرامــوش نکنیــد[«. پایــان 

ســخن ایشــان )ع(؛ و الحمــدلله وحــده.
از خداونــد متعــال خواســتارم کــه ایــن انــدک را از مــا بپذیــرد و همگــی مــا را نســبت بــه کار در 
شــب و روز یــا آشــکارا و پنهــان، بیــن دســتان قائــم آل محمــد، بــا اخــاص موفــق بـِـدارد تــا 

اینکــه نفــس قطــع شــود.


